
در سـپهر سیاسـت جهانی واژه‌هایی مثل »حقوق بشـر« و »مبارزه با 

یسـم« به‌وفـور در بیانیه‌هـا، قطعنامه‌هـا و مصاحبه‌های رسـمی  ترور

مقامـات غربـی شـنیده می‌شـود. بـا ایـن حـال در ورای ایـن الفاظ 

یکا، انگلسـتان و غیـره تصویری  یبـا عملکـرد ایـالات متحـده آمر ز

 متناقـض ارائـه می‌دهـد. تصویـری کـه در آن مفاهیم عدالت 
ً
کاملا

و امنیـت نـه بـر اسـاس اصـول جهان‌شـمول، بلکه با مقیـاس منافع 

یسـت‌های  ژئوپلیتیکـی طبقه‌بنـدی می‌شـوند. از تطهیـر چهـره ترور

یسـت‌نامیدن فعالان مدنـی و صلح‌طلب،  سرشـناس گرفتـه تـا ترور

همـه و همـه از اسـتراتژی کهنه غرب برای مهندسـی افـکار عمومی، 

حفظ منافع ژئوپلیتیکی و سـرکوب مخالفان مسـتقل پرده برمی‌دارد. 

یتانیـا همزمـان  ماجـرای خارج‌کـردن جولانـی از لیسـت تـرور در بر

بـا دسـتگیری و منـع فعالیـت گروه ضدخشـونت و حامی فلسـطین 

»Palestine Action«، تنها یک نمونه علنی از این تناقض اخلاقی 

و سیاسـی اسـت. گروهی که به‌جای خشـونت مسـلحانه، با پاشیدن 

یک  رنـگ قرمـز بر سـاختمان‌هایی که در قتل‌عام مردم فلسـطین شـر

بوده‌اند اعتراض خود را نشـان داده، اکنون در فهرسـت سـازمان‌های 

یسـتی جـای گرفتـه اسـت؛ در حالی‌کـه امثـال جولانـی، عامل  ترور

یه، با پوشـش دیپلماتیک  یـدن انسـان‌ها در خیابان‌هـای سـور سـر بر

یکایی عکس یـادگاری می‌گیرد.  و کـراوات بـا مقامـات آمر

   از جبهه‌النصره تا کاخ سـفید
چهـره‌ای کـه در سـال‌های اخیـر به نمـاد سیاسـت‌های »بازآرایـی چهره 

تروریسـم« بدل شـده، کسـی نیسـت جز »احمد حسـین الشـرع« با نام 

جنگـی »ابومحمـد الجولانـی«. فرمانـده جبهه‌النصـره و رهبـر هیئـت 

تحریرالشـام کـه پیشـینه‌ای سراسـر جنایـت دارد. در دورانـی کـه عناصر 

گروهـش در خیابان‌هـای سـوریه گـردن می‌زدنـد و دختـران را بـه بردگی 

می‌گرفتنـد، رسـانه‌های غربـی او را همچنـان تروریسـت می‌دانسـتند. 

امـا ناگهـان بـا تغییـر موضع ژئوپلیتیکـی و پس از »اصلاح چهره« )چه 

در ظاهـر، چـه در رسـانه(، جولانـی تبدیـل به یک بازیگر مشـروع شـد؛ 

تـا جایـی کـه در جریـان سـفر منطقـه‌ای دونالد ترامپ دیـداری میان وی 

و جولانـی بـا واسـطه محمـد بـن سـلمان، ولیعهـد عربسـتان سـعودی 

صـورت گرفـت؛ دیـداری کـه فراتـر از یـک معامله سیاسـی سـاده بود. 

ترامپ برای تطهیر کامل چهره جولانی، شـروطی را مطرح کرد از جمله 

بیرون راندن گروه‌های فلسـطینی از سـوریه، پذیرش رژیم‌صهیونیسـتی و 

همراهـی بـا آمریـکا در »مهار داعـش«! همان جلادانی که بـاراک اوباما 

بـه نقـش آمریـکا در ‌زاده‌شدنشـان اعتراف کرد. این شـروط، نشـان دادند 

کـه معیـار غـرب بـرای »تروریسـت خـوب« یـا » تروریسـت بـد«، نـه 

جنایـات، بلکـه میـزان فرمانبری از نظم آمریکایی اسـت. 

   منافقین؛ سوگلی‌های غرب

تجربـه ایـران در مواجهـه بـا تروریسـم از زوایـای مختلفـی بـا ایـن الگو 

هم‌پوشـانی دارد. سـازمان مجاهدیـن خلـق )منافقیـن( کـه دسـتش بـه 

خـون هـزاران شـهروند ایرانـی آلـوده اسـت، در مقاطـع مختلـف مـورد 

حمایـت مسـتقیم و غیرمسـتقیم آمریـکا و متحدانـش قـرار گرفـت. از 

همـکاری بـا صـدام در دوران جنـگ تحمیلـی گرفتـه تـا انتقـال امـن بـه 

آلبانی و اسـتفاده از ظرفیت‌های رسـانه‌ای در اروپا. این‌ها همه بخشـی 

از پـروژه‌ای بـود کـه تروریسـت‌های یـک ملـت را بـه ابـزار فشـار علیـه 

همـان ملـت تبدیـل کرد. 

این رفتار متناقض غرب که از یک‌سـو شـعار مقابله با تروریسـم می‌دهد 

و از سـوی دیگـر بـه قاتلان پنـاه سیاسـی بودجـه و تریبـون بین‌المللـی 

می‌دهـد، نه‌تنهـا اعتمـاد ملت‌هـا را از بیـن بـرده، بلکه زمینه‌سـاز تقویت 

واقعی جریان‌های تروریسـتی شـده اسـت. 

   جامعۀ مدنی در لیسـت سیاه لندن

منافقین،  و  جولانی  چون  تروریست‌هایی  تطهیر  روند  با  هم‌زمان 

یکرد معکوسی را نسبت به گروه‌های مدنی ضدنژادپرستی و  غرب رو

ضدصهیونیسم اتخاذ کرده است. یکی از نمونه‌های بارز سازمان بریتانیایی 

»Palestine Action« است که با اقدامات نمادین و بدون خشونت به 

فعالیت شرکت‌هایی اعتراض می‌کند که در تجهیز ارتش اسرائیل نقش دارند. 

با این حال دولت بریتانیا این گروه را در فهرست تروریسم قرار داده است. 

ایـن تصمیـم در حالـی اتخـاذ شـده کـه رسـانه‌های غربـی بار‌هـا از 

نقـش رژیم‌صهیونیسـتی در عملیات‌هـای تـرور علیـه رهبـران مقاومـت 

فلسـطین و لبنـان پـرده برداشـته‌اند. صهیونیسـت‌ها نه‌تنهـا بـه تـرور 

اعتـراف کرده‌انـد، بلکـه آن را بخشـی از »دکتریـن امنیتـی« خود تعریف 

کرده‌انـد. در مقابـل، کسـانی کـه در برابـر اشـغال و قتل‌عام سلاح کلام 

یـا رنـگ دارنـد، تروریسـت خوانـده می‌شـوند. 

   تروریسم علیه ضدتروریسم

ایـران یکـی از بزرگ‌تریـن اهـداف تروریسـم در قـرن اخیـر اسـت. از 

انفجـار دفتـر نخسـت‌وزیری در سـال ۱۳۶۰ و شـهادت رجایـی و 

باهنـر، تـا حملات اخیـر داعـش بـه مجلـس شـورای اسلامی و مرقـد 

امـام خمینـی و از ترور‌هـای گسـترده مجاهدیـن خلـق تـا جنایـات 

جیش‌الظلـم در مرز‌هـای شـرقی کارنامـه‌ای خونیـن از قربانـی شـدن 

ایـران بـر جـای مانـده اسـت. 

بـا ایـن وجـود، رفتار سیاسـی و اجتماعـی ایران در مقابل تـرور، هیچ‌گاه 

به‌مثابـه یـک قربانـی نبـوده و حتـی در عمـل یکـی از پیشـگامان مقابلـه 

بـا تروریسـم نیـز محسـوب می‌شـود. تهـران از مبـارزه بـا داعـش در 

سـوریه و عـراق گرفتـه تـا حمایـت از دولت‌هـای قانونـی منطقـه، نقـش 

تعیین‌کننـده‌ای در مهـار مـوج تروریسـم تکفیـری ایفـا کـرده اسـت. این 

در حالـی اسـت کـه سـردار شـهید سـردار قاسـم سـلیمانی نمـاد ایـن 

مقاومـت بین‌المللـی خـود هـدف یـک عملیـات تروریسـتی توسـط 

آمریـکا قـرار گرفت. 

تـرور سـردار سـلیمانی در فـرودگاه بغـداد نه‌تنهـا نقـض آشـکار حقـوق 

بین‌الملـل و حاکمیـت ملـی یـک کشـور مسـتقل بـود، بلکـه نشـان داد 

غرب تا چه میزان برای حفظ سـلطه خود حاضر اسـت حتی فرماندهان 

 نشـان داد 
ً
ضدتروریسـم را نیـز حـذف کنـد. آمریـکا بـا ایـن اقـدام عملا

کـه »مبـارزه بـا تروریسـم« برایـش نـه یـک اصل اخلاقـی، بلکـه ابزاری 

بـرای مهـار قدرت‌هـای رقیب اسـت. 

   فرمول مشترک ترور

رفتـار غـرب در برابـر تروریسـم مبتنـی بـر اصـل »تغییرپذیـری هویتی« 

اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه هـر گروهـی در صـورت هم‌سـویی بـا منافـع 

پلیتیکـی غـرب می‌توانـد از لیسـت سـیاه بـه میـز مذاکـره منتقـل  ژئو

شـود. نمونـه آن نه‌تنهـا جولانـی، بلکـه حتـی طالبـان افغانسـتان اسـت 

کـه روزی دشـمن شـماره یـک واشـنگتن بـود و روز دیگـر، در دوحـه بـا 

وزرای آمریکایـی عکـس یـادگاری گرفـت. 

همیـن سیاسـت دربـاره جولانـی نیـز پیاده‌سـازی شـده اسـت. در دیدار 

اخیـر ترامـپ بـا او، یـک سردسـته جبهه‌النصـره کـه هنـوز به خشـونت و 

سـرکوب متهـم اسـت، به شـرط همـکاری امنیتـی و سیاسـی، وارد روند 

مشروع‌سـازی شـد. 

در کنـار آمریـکا و انگلیـس، رژیم‌صهیونیسـتی یکـی از دیگـر بازیگـران 

ثابـت در پرونده‌های تروریسـتی اسـت. اعترافات اخیـر مقامات تل‌آویو 

دربـاره ترور‌هـای هدفمند علیه رهبران مقاومت، ازجمله یحیی السـنوار، 

صالـح العـاروری و سیدحسـن نصراللـه و جمعـی از نخبـگان علمـی، 

فرماندهـان نظامـی و شـهروندان غیرنظامـی کشـورمان، گواهـی اسـت 

بـر آن‌کـه تروریسـم نه‌تنهـا در سـاختار اسـرائیل نهادینه شـده، بلکه جزء 

اسـتراتژی‌های رسـمی ایـن رژیـم نیـز قرار گرفته اسـت. 

این در حالی اسـت که مقاومت فلسـطین و لبنان با عملیات‌های مشـروع 

در پاسـخ به اشـغالگری و کشـتار، به‌عنوان تروریسـم معرفی می‌شـوند. 

ایـن واژگان وارونـه، زمانـی خطرناک‌تـر می‌شـوند کـه به ابـزار حقوقی و 

 رخ داده و بسـیاری از گروه‌های 
ً
تحریمـی تبدیـل شـوند؛ امـری که عملا

مقاومت اسلامی، تنها به جرم ایسـتادگی تحریم و محدود شـده‌اند. 

   تروریسـمی که به درد ما نخورد بد است

آنچـه از بررسـی رویکـرد غـرب در مواجهـه بـا تروریسـم و حقـوق بشـر 

به‌دسـت می‌آید، تصویری آشـفته از جهان‌نمایی اسـت که در آن عدالت، 

امنیـت و قانـون در خدمـت منافـع سیاسـی و ژئوپلیتیکـی قـرار گرفته‌اند. 

جولانـی، منافقیـن، طالبـان و ده‌هـا مـورد دیگـر، تنها پازل‌هایـی از بازی 

خطرنـاک بازتعریـف »تروریسـم مطلوب« در نظم آمریکایی هسـتند. 

در مقابـل گروه‌هـای مقاومـت نهاد‌هـای مدنـی و حتـی دولت‌هایـی 

کـه بـر اصـول مسـتقل خـود ایسـتاده‌اند، برچسـب‌خورده و منـزوی 

می‌شـوند. ایـن رونـد، اگرچـه ممکـن اسـت در کوتاه‌مـدت کارآمـدی 

سیاسـی داشـته باشـد، امـا در بلندمـدت باعـث اضمحلال مشـروعیت 

نهاد‌هـای بین‌المللـی، تضعیف حقوق بشـر واقعی و افزایش بی‌اعتمادی 

جهانـی خواهد شـد. 

جمهـوری اسلامی ایـران در ایـن میـان، هـم قربانـی و هم مبارز اسـت. 

کشـوری کـه به‌رغـم تـرور هـزاران تـن از فرزندانـش، ایسـتادگی کـرده و 

پرچم مبارزه واقعی با تروریسـم را برافراشـته نگه داشـته اسـت؛ بی‌اعتنا 

بـه آن‌کـه جهـان غـرب، معیار‌هـای اخلاقـی خـود را بـا صدا‌هایی چون 

جولانـی و سـلیمانی وارونـه تعریف کرده باشـد. 

   ماشین تطهیر

در فراینـد تطهیـر چهره‌هایـی همچـون جولانی یا سـفیدنمایی گروه‌هایی 

چـون مجاهدیـن خلـق نمی‌تـوان از نقـش رسـانه‌های غربی غافل شـد. 

رسـانه‌هایی کـه بایـد زبـان حقیقت و شفاف‌سـازی باشـند به بـازوی نرم 

پروژه‌هـای سیاسـی و امنیتـی بـدل شـده‌اند و در جهـت مهندسـی افکار 

عمومـی و تحریـف مفاهیـم گام‌های مؤثری برداشـته‌اند. 

نمونه روشـن آن را می‌توان در نحوه گزارش رسـانه‌های غربی از جولانی 

دیـد؛ شـخصی بـا سـابقه‌ای سـنگین از جنایـت که تا چند سـال پیش در 

گزارش‌هـای BBC، CNN و رویتـرز بـا عناوینـی چـون »رهبـر شـاخه 

القاعـده در سـوریه« و »عامـل جنایـات جنگـی« معرفی می‌شـد، اکنون 

در همیـن رسـانه‌ها به‌عنـوان »رهبـر یـک گـروه اسلام‌گرای میانـه‌رو« 

 »مخالـف بشـار اسـد« معرفـی می‌شـود. جولانـی حتـی در 
ً
یـا صرفـا

مصاحبـه‌ای بـا PBS بـا کت‌وشـلوار و زبـان انگلیسـی، چهـره‌ای مدرن 

و سیاسـت‌مدار از خـود نشـان داد؛ گویـی جنایاتـش فرامـوش شـده‌اند 

یـا هیـچ‌گاه رخ نداده‌انـد. 

در همیـن حـال، رسـانه‌های غربـی به‌شـدت تلاش می‌کننـد گروه‌هـای 

 Palestine مقاومت در فلسطین، لبنان و حتی سازمان‌های مدنی مانند

Action را بـا برچسـب‌هایی چـون »افراطـی«، »رادیـکال« یـا »ضـد 

 همان 
ً
تمـدن« معرفـی کننـد. این وارونه‌سـازی عمدی در روایـت، دقیقا

چیـزی اسـت کـه اجازه می‌دهد اسـرائیل بـا خیال راحت به تـرور رهبران 

مقاومـت بپـردازد و در عیـن حـال افـکار عمومـی جهان غـرب نه‌تنها آن 

را محکـوم نکنـد، بلکـه آن را بخشـی از »حـق دفاع مشـروع« بداند. 

نکتـه اساسـی اینجاسـت کـه در گفتمـان رسـانه‌ای غـرب، مفاهیـم 

 تابعی از »موضع سیاسـی« هسـتند، 
ً
»تروریسـم« و »حقوق بشـر« کاملا

نـه واقعیـت عینـی میـدان. ایـن همـان الگویی اسـت که باعث می‌شـود 

عربسـتان سـعودی کـه هنـوز لکه‌هـای جنایـت خاشـقچی از دسـتانش 

پـاک نشـده، بـه شـریک اسـتراتژیک دموکراسـی‌خواهی در منطقـه بـدل 

شـود یـا رژیم‌صهیونیسـتی بـا صد‌هـا عملیـات تـرور و جنایـت جنگی، 

همچنان »تنها دموکراسـی خاورمیانه« خوانده شـود. در این چهارچوب، 

رسـانه‌ها نه‌تنهـا بازتاب‌دهنـده سیاسـت‌های رسـمی هسـتند، بلکه خود 

بـه بخشـی از ماشـین جنـگ روانـی علیـه مقاومـت، عدالـت و حقیقت 

تبدیـل شـده‌اند. از ایـن رو مبـارزه بـا اسـتاندارد‌های دوگانـه غرب بدون 

افشـای نقـش سـاختار‌های رسـانه‌ای وابسـته ناتمـام خواهـد ماند. 

نامتغیـرِ تعیین‌کننـدۀ جنـگ ۱۲ روزه، »انسـجام اجتماعـی ایرانیـان« 

بـود. دشـمن فقـط بـرای یـک ضربـه‌ شـوکه‌کنندۀ آنـی آمـاده بـود و روی 

شـکاف‌های جامعـه ایـران بـه عنوان مکمل حمله، حسـاب بـاز کرده بود. 

وقتـی معلـوم شـد قاطبـه ایرانیـان حاضـر نیسـتند در این جنگ، تسـهیلگر 

نقشـه‌ دشـمن باشـند، حملـه متوقـف شـد. امـا چـرا می‌گویـم انسـجام 

اجتماعـی ایرانیـان، »نامتغیر« این جنگ بـود؟ نامتغیر در علوم اجتماعی، 

متغیـری اسـت کـه هرچنـد واجد نقـش تعیین‌کننده در ایجـاد یک معادله/

تعـادل هسـت؛ امـا کمیت مقـداری یا کیفیتِ معینی را به‌سـادگی نمی‌توان 

نسـبت داد. بـر ایـن اسـاس می‌گوییـم »انسـجام اجتماعـی ایرانیـان« در 

جنـگ 12 روزه، یـک نامتغیـر بـوده اسـت؛ چراکـه همان‌قدر کـه عملکرد 

ایـن متغیـر و کیفیـت رفتـار آن در ایـن جنـگ برای جانب دشـمن، مبهم و 

ناشـناخته بود برای حاکمیت و نظام سیاسـی ایران نیز چنین بود. درواقع، 

عملکـرد و رفتـار جمعـی ایرانیـان در قبـال این جنگ، یـک متغیر مبهم بود 

 وقتی 
ً
و بـرای دشـمن یـک »گیجی اسـتراتژیک« سـاخته بود کـه خصوصا

معلـوم شـد کـه نـه رژیـم اسـرائیل، مهیـای یـک نبـرد طولانـی اسـت و نه 

آمریـکا تصمیـم بـه جنـگ گسـترده بـا ایـران دارد، زمینه بـرای بهره‌برداری 

حداکثـری نظـام سیاسـی از ایـن »ابهـام اسـتراتژیک« دشـمن فراهم بود. 

جامعـه ایـران، نقـش اولیـه خـود در مواجهـه بـا تهاجـم دشـمن را بـه نفع 

حفـظ انسـجام اجتماعـی ایفـا کـرده بـود و دسـت حاکمیـت بـرای یـک 

»ضربـه‌ عقب‌زننـده« کـه می‌توانسـت موقعیـت ایران را در ترسـیم شـروط 

پایـان جنـگ، باز شـده بود.

»ضربـه عقب‌زننـده«، تـوان پدافنـدی قابـل ملاحظـه‌ای نمی‌خواسـت؛ 

حفره‌هـای اطلاعاتـی مؤثـر در روز‌هـای نخسـت حملـه دشـمن نیـز در 

ادامـه تـا حـد زیـادی ترمیـم شـده بود و دسـتِ بـازِ اولیه دشـمن در جنگ 

اطلاعاتـی، از کـف‌اش رفتـه بـود. شـبکه‌ رهبـری سیاسـی و نظامـی ایران 

نیـز از شـوک اولیـه خـارج شـده و تمرکـز و انسـجام خـود را بازیافتـه بود‌. 

 همه‌چیـز بـرای آن »ضربـه عقب‌زننـده« که دسـت‌کم می‌توانسـت 
ً
ظاهـرا

شـرایط ابهـام کنونـی را از میـان بردارد فراهم بود. مسـئله امـا به گمان من، 

بـه ابهـام بزرگ‌تـری بازمی‌گشـت که دربـاره »درجه تـاب‌آوری« و »میزان 

شـکنندگی« انسـجام اجتماعـی وجـود داشـت. »جامعه تا کجـا همراهی 

خواهـد کـرد؟« این پرسشـی بود که در نظام سیاسـی، پاسـخ قاطعی برای 

 جنبـه »ذهنیتـی« دارد. 
ً
آن وجـود نداشـت. بخشـی از ایـن ابهـام، حتمـا

نظـام سیاسـی ایـران بـه دلیـل خطا‌هایی در »مهندسـی پیـام« و »مدیریت 

 طـی یک‌و‌نیـم دهـه‌ اخیـر، در 
ً
زیسـت‌بوم رسـانه‌ای کشـور« خصوصـا

»لحظـه جنـگ« مجـرا و مرجعیـت ارتباطی-رسـانه‌ای خود را در نسـبت 

بـا بخـش قابـل ملاحظـه‌ای از جمعیـت فعـال جامعـه از دسـت داده بود. 

البتـه اینکـه ذهـن ایـن بخـش از جامعه، بـرای چند سـال از طریق مجاری 

ارتباطـی نظیـر »اینترنشـنال«، »منوتـو« و... بـا طراحی‌های دشـمن برای 

چنیـن روزی آشـنا شـده بـود، به‌نحـو متناقضـی موجـب شـد کـه جامعـه 

»انتظـار معجـزه« از ناحیـه‌ دشـمن و مهره‌هـای مهیـا شـده‌اش را نداشـته 

باشـد و این خودش عاملی بود که درسـت در لحظه‌ای که دشـمن منتظر 

کنـشِ فعـال جامعـه‌ هـدف خـود بـود، ایـن کنشـگری بـه نفع حفظ سـازه‌ 

اجتماعـی اطمینان‌بخش‌تـری کـه دسـت‌کم ضامـن بقای مـردم بود، وارد 

عمـل شـود‌. این دسـتاورد اما بـرای نظام سیاسـی، ناخواسـته و غیرمنتظره 

گاهانه مکانیسـم‌های درون‌سـاخت سیاسـی  بود؛ چراکه حاصل عملکرد آ

نبـود، بلکـه حاصـل »کارکرد‌هـای پنهـان ماشـین تخریـب دشـمن« بـود 

کـه حـالا به‌گونـۀ متناقض‌نمایـی ظاهـر شـده بـود‌. به ایـن ترتیـب، کنترل 

»نیـروی انسـجام‌بخش اجتماعـی« کـه بـه یکبـاره ظاهر شـده بـود، بیش 

از آنکـه در اختیـار نظـام سیاسـی باشـد، در دسـت خـود مـردم بـود و لذا 

چنـدان هـم پیش‌بینی‌پذیـر نبود و دسـت‌کم اینکه محاسـبه‌ رفتـار این نیرو 

در یـک چشـم‌انداز میان‌مـدت جنگـی، امکان‌پذیـر نبـود. بی‌تردیـد اگـر 

نظـم رسـانه‌ای-ارتباطی کشـور، دچـار اختلالات جـاری در مرجعیت، 

اعتبـار و دربرگیـری پیـام و تخاطـب نبـود، مدیریت نیروی انسـجام‌بخش 

اجتماعـی، فراهم‌تـر می‌شـد و وارد آوردنِ آن »ضربـه‌ عقـب زننـده« بـه 

دشـمن نیز تسـهیل می‌شـد. 

در جنگ ۱۲ روزه، ضربه‌ غیرمنتظره را آن نیروی اجتماعی به دشـمن وارد 

کـرد کـه در معادلـه‌ دشـمن، انتظـار می‌رفـت کـه در لحظـه‌ جنـگ، نقش 

شـندۀ ایران را داشـت، 
ُ
متفاوتـی ایفـا کنـد. دشـمن انتظـار موشـک‌های ک

امـا انتظـار انـرژی منسـجم مـردم در صیانـت از نیروی »زندگـی روزمره« 

خودشـان را نداشـت. در محاسـبات دشـمن، کارزار »زندگـی معمولـی« 

لابد می‌بایسـت در لحظه‌ »شـوک حمله«، به ماشـین تسـهیلگر پهپاد‌های 

او تبدیـل می‌شـد، امـا درسـت در لحظه‌ جنـگ، این نیـروی درونی همان 

کارزار بـود کـه بـه حاملانـش هشـدار داد کـه اینجـا در خاورمیانـه، بـرای 

رسـیدن بـه یـک زندگـی معمولـی بایـد هوشـیار، مبتکـر و شـجاع بـود؛ 

اینکـه زندگـی معمولـی در اینجـا بیـش از هرچیـز از ناحیـه‌ وجـود یـک 

»ماشـین کشـتار بی‌ضابطه« تهدید می‌شـود که حتی »مذاکره« به‌سـادگی 

مانـع فعـال شـدن آن نیسـت. انـگار ناقـوس جنـگ، به‌یکبـاره همـه‌ آنچـه 

رسـانه‌ها)به ویـژه صـداو سـیما( نـاکام از انتقـال آن بودند را بـرای حامیان 

زندگـی معمولـی هجّـی کرده بـود. اما هنوز آن »معادلـه‌ تمام‌کننده«‌ای که 

می‌بایسـت مانـع تعـرض دوباره دشـمن شـود در میـان نبود. 

تهدیـد دشـمن همچنـان بـه میـزان قابـل ملاحظـه‌ای پابرجاسـت. زمان و 

مـکان عملیاتـی شـدن آن هـم روشـن نیسـت. البتـه که دیپلماسـی شـاید 

بتوانـد آن را خنثـی کنـد و مهم‌تـر از دیپلماسـی، تـوان تهاجمـی کشـور 

 باعـث خواهـد شـد دشـمن ایـن بـار در محاسـبه حملـه 
ً
اسـت کـه حتمـا

بـه ایـران، بیشـتر تأمـل کنـد. امـا همـه این‌هـا نمی‌توانـد آن »معادلـه‌ 

تمام‌کننـده«ای را بسـازد کـه بـه میـزان قابل ملاحظه و بالاخص به شـکلی 

پایـدار، امـکان وارد آمـدن ضربـه دوم دشـمن را بـه حداقـل برسـاند. آن 

»معادلـه‌ تمام‌کننـده«، تنهـا بـا یک »سیاسـت اجتماعی« سـاخته خواهد 

شـد. سیاسـتی کـه لاجـرم ابعاد گسـترده‌ای خواهد داشـت کـه طرح آن از 

حوصلۀ این نوشـتار خارج اسـت. اما این سیاسـت می‌بایسـت دسـت‌کم 

دارای دو جنبـۀ ضـروری باشـد: 

، سیاسـت اجتماعـی مذکـور باید بتواند رسـاندن صـدای حکومت را 
ً
اولا

بـه مـردم تسـهیل کنـد و فراگیری، پذیـرش و دربرگیری آن صـدا را تضمین 

کند تا جامعه از طریق تخاطب با نظام سیاسـی در مسـیر سـاختن نحوی 

گفتار مشـترک و »هم‌سـخنی« علیه دشـمن مشـارکت داشته باشد. گفتاری 

 بایـد پیرامـون »زندگـی روزمره« و ضـرورت اتخـاذ یک موضع 
ً
کـه اتفاقـا

یانه برای دفاع از آن در مقابل امکانِ  هوشـمندانه، سرسـختانه و مبارزه‌جو

همـواره حاضرِ تهاجم دشـمن شـکل بگیرد.

 باید با یک سـازه‌ اقتصادسیاسـی 
ً
، سیاسـت اجتماعی مذکور، ضرورتا

ً
ثانیا

تجدیدنظرشـده همـراه باشـد که بازتوزیع عادلانه‌تر ثـروت ملی را تضمین 

می‌کنـد کـه یـک »تأمیـن اجتماعـی« مطمئـن و کارآمـد را بـرای آحـاد 

جامعه فراهـم می‌آورد. 

 اجـرای ایـن »سیاسـت اجتماعـی«، آن معادلـه‌ای را خواهـد سـاخت که 

اراده‌ لازم جهـت وارد کـردن »ضربـه‌ عقب‌زننـده« نهایـی بـه دشـمن را در 

نظـام سیاسـی شـکل می‌دهـد، تهدید دشـمن را خنثی کـرده و بازدارندگی 

پایـدار می‌آفریند. 
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